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هر از منظر دانشوران يگلدز يثيدگاه حديد

  و مستشرقان ياسلام
  

  يدري رضا حيعل
  ام نور كرمان ـ واحد شهداد يدانشگاه پ يأت علمي عضو ه

  
  ١٣٨٧/ ٩/ ١٠رش:  ي خ پذ ي تار    ـ  ١٣٨٧/ ٥/ ١٥افت:  ي خ در ي تار 

توان ديرين دارد و مياي يان با فرهنگ شرقي به ويژه فرهنگ اسلامي سابقهبآشنايي غر
اش بــه پــس از كــه مرحلــه پيشــرفتههاي آن را به قرون اوليه رســاند، چناننخستين گام

طــرح ا بــ  شتريبهاي مطالعاتي مستشرقان كه گردد. يكي از حوزههاي صليبي بر ميجنگ
رســد شبهه و ايراد همراه بوده، حوزه مطالعات حديثي است و در ايــن ميــان بــه نظــر مي

اي كــه در آثــار به گونــه ،مطالعات حديثي گلدزيهر دارد ةتأثيرگذاري را در زمين بيشترين
او به خوبي نمايان اســت. امــروزه در عصــر  يري آرايمستشرقان بعدي تأثير افكار و پيگ

وهشگران مسلمان به اين مقوله قطعاً آثــار زيانبــاري بــر عقايــد و ي پژتوجهبي ،اطلاعات
نامه علمي مختصري از زندگي پس از ارائةدر اين مقاله  .تخواهد داش مسلمانانباورهاي 
بررسي قرار گرفته است. در نقــد و بررســي  او در حديث مورد نقد و ةچهار نظري ،گلدزيهر

از سخنان ديگر مستشرقان  و استفاده شودمطمئن ات او سعي شده از منابع اصلي و ينظر
  .گردد بردارياند بهرهخالفت كردهاو م يهادگاهيداي از شناسان كه با پارهو خاور

  هري، گلدز، مستشرقانثي، حدت: سنّهاد واژهيكل 
  
  

  مقدمه 
حديث دومين منبع دين شناسي پس از  

حجــم    ل يــ بــه دل   ي ، ولــ قرآن كــريم اســت 

وان گفــت بيشــترين  تــ گسترده احاديث مي 
ا در فرهنگ مسلمانان داشــته اســت.  تأثير ر 

بسياري از علوم اسلامي در دامــن حــديث  
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متولد شده و گسترش يافته است. مسلمانان  
از قرون اوليه به حفظ و نگهداري و ترويج  
حديث اهتمام داشــتند و ايــن اهتمــام را از  
پيامبر و اهل بيت او آموختند. سخناني كــه  

ئمه در فضيلت حــديث صــادر  از پيامبر و ا 
شده نقش مهمي در اين گرايش ميمــون و  

اريخ  مبارك داشت. با اين همه حديث در ت 
خود از دســتبرد اغــراض و اهــداف شــوم  

اي و منافع شخصي  اي، حرفه سياسي، فرقه 
مصــون نمانــد و بــا همــة تــلاش عالمــان  
مســـــلمان در پيـــــرايش و پـــــالايش  
احاديــث،حجم معتنــابهي از ايــن جعــل و  

دركتــب بــاقي مانــد و همــين    هــا ريف تح 
عليــه   ها گري دستماية بســياري از وسوســه 
. يكي از ايــن  اسلام و فرهنگ اسلامي شد 

كه مطالعات مستشرقان دربــارة آن   ها حوزه 
شتر با طرح شــبهه و ايــراد همــراه بــوده  ي ب 

همــين حــوزة مطالعــات حــديثي اســت.  
  مســئله توان سبب اين امــر را در چنــد مي 

ر  د احاديــث جعلــي د خلاصه كــرد: وجــو 
لابلاي احاديث؛ منع كتابت در قــرن اولّ از  
سوي خلفــا و قصــور كارهــاي پژوهشــي  

. اين سه عامــل  ها لمانان در برخي زمينه مس 
سبب شد كه مطالعات مستشرقان در حوزة  

سازي همراه  افكني و مشكل حديث با شبهه 

را نيــز تحــت   باشد و گروهي از مسلمانان 
  تأثير خود قرار دهد. 

ضرورت پژوهش در   اهميت و  بارة در 
تفــاوت نگــاه  تــوان از ي م استشراق  زمينة 

ــا   ــرقان ب ــلمانان مستش   ، ها رقي شــ   و   مس
هاي ســوء برخــي از  نســبت   ها و تعصــب 

  آنــان برداري از كارهاي عالمانــة  بهره   ، آنان 
ــه خطاهــاي    و  ــردن ب ــي ب ــان پ ــه از    آن ك

ــنايي بــ  ــرقي  ئ جز   ا ناآش ــگ ش ــات فرهن ي
تــه در  لب ا   اد كــرد. يــ ،  رد يــ گ ي سرچشــمه م 

ســه نگــاه   باره اين  در  ها بندي ديدگاه جمع 
ميانــه   نگاه معتدل و  بدبينانه، خوشبينانه و 

جود دارد. در نگــاه بدبينانــه مستشــرقان  و 
ــا داراي انگيزه  ــي هـ ــادي، ،  ي دينـ   اقتصـ
كــارگزاراني  داشته و سياسي  استعماري و 

اعمالشــان   و انــد بوده در خدمت استعمار 
  باشــد. ي جهت اهداف دشمنان اسلام م  در 

در نگاه خوشــبينانه مستشــرقان خــدمات  
ارزشمندي به اسلام و تمدن شرقي كردند  

ــد    و  ــ معتقدنـ ــلامي را    ان آنـ ــراث اسـ تـ
گروه  . از نابودي حفظ كردند  وري و گردآ 

،  پردازند ي م  مسائل سوم كه با نگاه ميانه به 
با واقع بيني و انصاف به پديده   كوشند ي م 

ــد.  ــراق بنگرن ــو    استش ــك س ــان از ي اين
دلبســـتة مطلـــق كارهـــاي    جـــذوب و م 
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ــتند و  ــرقان نيس ــر    از   مستش ــوي ديگ س
گرنــد  ن مي  را به ديده انصاف  آنان كارهاي 

  كنند. ن را بازگو مي آ نقاط قوّت و مثبت  و 
  هــر چــه باشــد،   هــا بــه هــر حــال انگيزه 

با   توان اين پديده را ناديده انگاشت و نمي 
چســب هــدف نادرســت  بــه پــژوهش  بر 
توان همه را  را نمي ي ز  ن نپرداخت؛ آ بارة در 

ي علمــي  هــا مــتهم ســاخت و كنجكاوي 
گذشــته از   ها را به هــيچ انگاشــت؛ انسان 

را   ها پرسش ، نگريست  ها آن ه بايد در ك آن 
ــرد و  ــل كـ ــت و از    تحليـ ــخ گفـ پاسـ

  سود برد.   آنان هاي عالمانه  پژوهش 
  

نامـه علمـي گلـدزيهر  مختصري از زندگي 
 )١٩٢١ - ١٨٥٠ (  

  IGNAZ GOLDZIHERهر  ي گناز گلدز ي ا 
در شهر اشتولويسنبرگ    ١٨٥٠ژوئن  ٢٢در 

. تحصــيلات  در مجارســتان بــه دنيــا آمــد 
وداپست گذراند. ســپس در  ابتدايي را در ب 

جا  به برلين رفت و يك سال در آن  ١٨٦٩
مانــد و پــس از آن بــه دانشــگاه ليپزيــك  

دانشگاه به كمك استاد  منتقل شد. در اين 
اش فليشر ـ كــه در آن زمــان  خاورشناسي 

در زبان  ي از خاورشناسان فاضل بود و  يك 
شناسي برجستگي داشــت ـ توانســت در  

ــدماتي   ١٨٧٠ ــراي مق ــت  اش  دكت را درياف

مفســر   اش درباره يك كند. موضوع رساله 
يهودي به نام «تنخوم اورشلمي» در قرون  

  وسطي بود كه تورات را تفسير كرد. 
ــي       ــد ويژگـ ــدزيهر داراي چنـ   گلـ

  : برجسته بود 
شناســان،  ديگر خاور  وي بر خلاف . ١

در كارهاي اجتمــاعي ـ سياســي شــركت  
 ١. نكرد و تنها به كارهاي علمي پرداخت 

ــار ا .  ٢ ــود دربـ ــات خـ   ة و در تحقيقـ
و  نصوص تاريخي به دنبال كشف جعلي 

بلكــه تــلاش    ، نبــود   هــا آن ساختگي بودن 
هاي پنهان  گرايش  ها آن لاي كرد از لابه مي 

در    ي سان و ن ي بد ها را نشان دهد. و انگيزه 
تحقيقاتي كه پيرامــون تفســير قــرآن دارد  
ــران را   ــتباهات مفس ــت اش ــدد نيس درص

ر ديگــري تــرجيح  بازگويد يــا يكــي را بــ 
هــايي  كه به دنبال شناخت گرايش ل ب ، دهد 

است كه اين گونه اختلاف نظرهــا، نمــود  
   . ٢باشد مي   ها آن ظاهر 
  

  ي گلدزيهر ها نقد و بررسي ديدگاه 
اش بــر  ي تأثيرگذار   ل ي دل گلدزيهر را به  

بر رونــد   ي اثربخش دانشمندان غربي و نيز 

ـــــــ   ـــ
 .٣٢٩ص  ،فرهنگ كامل خاورشناسان  .١
  .٣٣٠ص  ،همان    .٢
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ــگران   ــلمانان مطالعــــات پژوهشــ   مســ
و نقطه آغــاز يــك   بايست نقطه عطف مي 

دگرگوني قلمداد كرد. گرچه پــس از وي  
مطالعات خاورشناسي در حوزه مطالعــات  

  شــده  تري برداشته ي بزرگ ها اسلامي گام 
اما هنوز سايه شخصــيت گلــدزيهر   ، است 

كنــد. حــوزة  مي  ســنگيني  بر اين مطالعات 
ــدزيهر   ــات گل ــرآن و    شــتر ي ب مطالع ــه ق ب

ــر  ــديث ب ــد  مي   ح ــه نق ــردد. در زمين گ
او در جهان اســلام و نيــز   ي ت قرآن مطالعا 

ــت  ــده اس ــر ش ــاري منتش ــران آث ــا    ، اي ام
ي حديثي وي كمتر مورد اهتمام  ها ديدگاه 

توان گفت  مي   واقع شده و در زبان فارسي 
  ده انجــام نشــ  ، هيچ كــاري در ايــن زمينــه 

  است. 
شـــود  مي   در ايـــن قســـمت تـــلاش 

ــده  ــدگاه از مهم اي  گزيـ ــرين ديـ ي  ها تـ
  قــرار گيــرد. گلدزيهر مورد نقد و بررسي 

ي  ها ترين آراء و ديدگاه توان گفت مهم مي 
گلدزيهر در زمينه حــديث در ايــن چهــار  

  گردد: مي   محور خلاصه 
 اصطلاح سنّت و حديث؛ ـ  ١

 ماهيت حديث؛ ـ  ٢

تا پــس   تداوم نقل شفاهي احاديث ـ ٣
 از قرن دوم؛ 

 به نقد متن.   مسلمانان  ي توجه ي ـ ب ٤

اينك به بررسي اين چهار موضوع بــر  
ــاس   ــته اسـ ــدزيهر   ها نوشـ ــار گلـ   و آثـ

  پردازيم. مي 
  

 ت» و «حديث» اصطلاح «سنّ

  نخســتين مطلبــي كــه گلــدزيهر بــدان 
پردازد تبيين اصطلاح سنّت و حــديث  مي 

ــت. او در   ــنتّ اس ــور واژه س ــير تط و س
و ســنّت و تفــاوت بــين  تعريف حــديث 

  نويسد: مي   ها آن 
تفاوت گذاردن ميان اصطلاح حديث  « 

يي در  هـــا و ســنّت لازم اســت و تلاش 
شناساندن اين دو اصطلاح صورت گرفته  

ورزنــد كــه  مي  است، لكن گروهي اصرار 
لكــن   . ند... ا اين دو كلمه همانند و مترادف 

اگــر معــاني اصــلي ايــن دو واژه منظــور  
نيستند. تفاوتي كه بايد  گردد، قطعاً همانند 

ها صورت پذيرد ايــن اســت كــه  ميان اين 
ر  حديث، خبر شفاهي نقــل شــده از پيــامب 

است، با آن كه سنّت در استعمال شايعش  
ــزد   ــا دوره   مســلمانان ن ــه  ه ي نخســت، ب

اغراض دينــي و شــرعي صــرف نظــر از  
  شد. مي  روايات شفاهي اطلاق 

هر قاعده شرعي كه در حديثي يافــت  
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ولكــن   ، شــود مي  ت شمرده شود حتماً سنّ
چنين نيست كه هر سنتي، حديثي موافــق  
خود داشته باشد. و ممكن است حــديث  

١.» ا سنّت تعارض داشته باشد ب 
  

گلدزيهر براي اين تعريــف و تفــاوت  
  گذاردن ميان حــديث و ســنّت دو شــاهد 

  آورد. مي 
ابن المهدي، سفيان ثوري، اوزاعــي  ـ  ١

 كند: و مالك بن انس را چنين وصف مي 

سفيان ثوري امــام در حــديث بــود و  « 
يعني تعدادي بسيار از   ؛ امام در سنّت نبود 
ولي خــود بــه    ، آورد   رد روايات پيامبر را گ 

اســتخراج احكــام و قواعــد عملــي از آن  
پرداخت. اوزاعي پيشوا در سنتّ بــود  نمي 

يعنــي احكــام   ؛ و پيشوا در حــديث نبــود 
ولي راوي حــديث   ، شناخت مي  شرعي را 

لك هم امام در ســنّت بــود و  نبود. ولي ما 
بــه همــين توضــيح،    امام در حديث و  هم 

در    ابويوســف همــراه ابوحنيفــه نيــز امــام 
  ٢»   حديث و سنّت بود. 

ـ دومين شاهد وي مطالبي است كــه  ٢
 خود آورده است:   سنن داود در  ابو 

ــ ــ   ــــــ
، العــدد الثالــث،  مجلة کلیة الدعوة الاســلامیة  .١

 .٤٠٢ص
طبقـات ،  يوطي؛ به نقل از: ســ ٤٠٢همان، ص   .٢

 .١٢٢، صالحفاظ

شيبه حديث كند، هشيم  عثمان بن ابي « 
و اسماعيل بن عليه روايت كنند، از خالــد  

ن قلابه، از انس بــن مالــك كــه  حذاء از اب 
گفت: اگر مردي زني بــاكره را بــه ازدواج  

رد، هفــت  ورد در حــالي كــه زنــي دا در آ 
اي  شب نزد زن باكره بماند، و اگر با بيــوه 

» ازدواج كند سه شب نزد او بماند. 
٣  

ايــن حــديثي مرفــوع  گفتــه شــود اگر 
گويــد،  مي  ، ولــي او است  ي رفتن ي پذ است، 

  اين سنّت است. 
نــين اســت كــه  ريــق وي چ نتيجــه تف 

ولــي    ، شــود مي   حــديث، اقــوال را شــامل 
و    رد يــ گ ي دربــر نم افعال و تقارير پيامبر را  

  مســلمانان سنّت نيز قواعــد مــورد قبــول 
خواهد بود كه در عمل پيامبر يــا صــحابه  
تجلي يافته است و بــر ايــن پايــه نســبت  
ميان اين دو اصطلاح عمــوم و خصــوص  

ر نقــل  من وجه است. اگر سخني از پيــامب 
  مسلمانان شود كه به عنوان قاعده در ميان 

ولي ســنّت   ، در نيامده باشد، حديث است 
در ميــان  اي ن كــه اگــر قاعــده نيست، چنا 
ــق آن    مســلمانان  ــر طب ــه ب ــرد ك رواج گي

ــت و   ــنّت اس ــد س ــول نباش حــديثي منق

ـــــــ   ـــ
،  ٢ابي داود، ج سنن، به نقل از: ٤٠٣همان، ص  .٣

 .٢١٢٤ح  ،٢٤٦ص



 

  ١٠١شمارة     ١٣٨٧ زمستان  48

حديث نيست و گاه نيز حــديث و ســنّت  
اي  جا كه از حديث قاعــده توافق دارند آن 

  د. مستخرج باش 
كنــد كــه گــاه  مي   فــرض   ي ن و ي همچن 

حديث با سنّت معارض باشد و از كتــاب  
ه صدرالشريعه  نوشت  التوضيح علي التنقيح 

هذا الحــديث  «  كند كه گفته است: مي  نقل 
  ؛ » و الاجماع  ة السن مخالف للقياس و  

حديث با قياس و سنّت و اجمــاع   ن ي ا 
  ١مخالفت دارد. 

گلــدزيهر در ايــن زمينــه بحــث را بــا  
دهــد و  مي   سنّت ادامه   دربارة شتر  تحليل بي 

ســنّت را   مسلمانان بر اين عقيده است كه 
ي  هــا فتند و عرب از اعراب جاهلي وام گر 

جاهلي سنّت را به آداب و رسوم اســلاف  
ــد. مي   و پيشــينيان خــود اطــلاق  او    ٢كردن

  مســلمانان كنــد كــه در آغــاز  مي   تصــريح 
  سنّت را به اعمال پيامبر و صحابه اطــلاق 

سپس تطور يافت و ســنّت در   ٣كردند. مي 
برابر بــدعت قــرار گرفــت و آن گــاه كــه  

ه  گسترش حوزة اسلامي بــ  ل ي دل بدعت به 
ممدوح و مذموم تقسيم شد، سنّت نيز بــه  

ــ ــ   ــــــ
ثالــث،  ، العــدد الةالاســلامی الدعوة کلیة مجلة  .١

 .٥٥، پاورقي ش٤٠٢ص
 .٤٠٤ص  همان،    .٢
 همان.    .٣

جا ايــن  و تا آن  ٤حسنه و سيئه منقسم شد 
تطور ادامه يافت كه ســنّت همتــاي قــرآن  

ــي   ــت و برخ ــرار گرف ــلمانان ق از آن    مس
  چنين تعبير كردند: 

علــي القــرآن و لــيس    قاضیة   نة الس إن  « 
  ٥؛ » السنة القرآن بقاض علي  

ولــي   ، رانــد مي  سنتّ بر قــرآن فرمــان 
  ر سنّت حكمفرما نيست. قرآن ب 

كــه  رد  يــ گ ي جه م ي نت او در نهايت چنين  
سنّت در قــرن نخســت جايگــاه دينــي و  
مذهبي نداشت و قداست آن به قــرن دوم  

ي بعــد  هــا گــردد و در دوره مي  و سوم بر 
ــاي   ــدة احي ــه همــين معنــ پدي   ي ســنّت ب

  ٦بازگشت دارد. 
  نقد و بررسي ســخنان گلــدزيهر  ي برا 

يــن قســمت  او را در ا   ي ادعاهــا تــوان  مي 
  چنين تلخيص كرد: 

 تفاوت ميان مـفهوم سنّـت و حديث؛ .  ١

 ؛ اقتباس سنّت از عرب جاهلي . ٢

ــف  .  ٣ ــرون مختل ــنّت در ق ــور س تط
 ؛ اسلامي 

  م: يي گو ي م   ي حال در نقد سخنان و 

ـــــــ   ـــ
 .٤٢٢همان، ص    .٤
 .٤١٣همان، ص    .٥
 .٤١٦همان، ص    .٦
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حات  از اصـــطلا   آگـــاهي وي   . نـــا ١
سبب شده كه گمــان بَــردَ ايــن   مسلمانان 

، متفــاوت و  مســلمانان اصــطلاحات نــزد  
 رود. ه كار مي گوناگون ب 

ك  ي حديث و سنتّ را به  . مسلمانان ٢
برند و چنــين نيســت كــه  ه كار مي ب  ي معن 

ولي حديث نداشته   ، مطلبي از سنّت باشد 
گويند حديث چيزي اســت  مي  آنان باشد. 

خــواه قــول   ؛ بت داده شود كه به پيامبر نس 
را    ي باشد يا فعل يــا تقريــر و همــين معنــ 

 كنند. براي سنّت نيز بيان مي 

ه گاه در معنــاي ســنّت قيــدي را  گرچ 
تري پيــدا  كنند كه معناي خــاص اضافه مي 

يعني قول و فعــل و تقريــري كــه   ؛ كند مي 
  ١نسبت آن به پيامبر صحيح باشد. 

مطلبي را كه از انــس آورده و خواســته  .  ٤
ــديث را  ا  ــنّت و ح ــان س ــق مي ز آن تفري

چرا كــه همــين   ؛ اده كند، ناتمام است استف 
انــه، ابــن حبــان،  مطلب را بيهقي، ابــي عو 

 ٢اند. دارمي و دارقطني از پيامبر نقل كرده 

علاوه آن كه خود انس همين مطلــب  
را از پيامبر از طريق ام ســلمه نقــل كــرده  

  است: 
ــ ــ   ــــــ
د بــه: فصــلنامه علــوم  يآگاهي بيشتر بنگر يبرا  .١

 .٤٦و٤٥،ص١حديث، ش
 .٣٧٠، ص٦، جنيل الاوطار    .٢

  جها ا تزوّلمّ  أنّ النبيّ سلمة  عن امّ« 
  بــک ه لــيس  ايام و قال: إنّ  ثلاثة ام عندها  اق 

  لــک، ، فإن شئت سبّعت أهلک هوان علي 
  ٣. » سبّعت نسائي 

رسول خدا وقتي بــا ام ســلمه ازدواج  
كرد سه شبانه روز نزد وي ماند و فرمــود:  

  ات ســبك مبــاش. اگــر تــو نــزد خــانواده 
خواهي هفت شبانه روز نزد تو اقامــت  مي 

را نيــز   كنم و در اين صورت همين مقدار 
  نزد ديگر همسرانم اقامت خواهم كرد. 

ــدزيهر  .  ٤ ــه گل ــري را ك ــاهد ديگ ش
ن حــديث و ســنتّ را  آورد و بر پايه آ مي 

استشــهاد بــه ســخن ابــن   ، كنــد تفريق مي 
ولي وي سخن ابن مهدي را   ، مهدي است 

اماماً في  « مراد او از  . درست نفهميده است 
 و تطبيقــي كــه بــر افــراد    ، يعني فقه  » ة السن

يــز صــحيح اســت. ســفيان ثــوري  شــده ن 
ث بود و فقيه نبــود و اوزاعــي فقيــه  محدّ

ث  دّث نبود و مالــك هــم محــ بود و محدّ
بــود و هــم فقيــه. گذشــته از آن كــه ابــن  

ــدالرحم  ــدي عب ــري  ا مه ــعيد بص ن ابوس
ق است و اين بــه آخــر قــرن  ١٨٩ي  ا متوف 

 گردد. دوم بر مي 

ـــــــ   ـــ
؛ كتــاب الرضــع،  ٣٥٣، ص٤، جصحيح مسـلم  .٣

بــاب  اب النكــاح، ؛ كتــ سنن أبـي داود؛ ١٢ح
 .٢٥٢، ص  ٣المقام عند البكر، ج
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رسد گلدزيهر با اين تفريــق  به نظر مي 
اي غيــر  اي سنّت ريشه در صدد بود كه بر 

آن را ابتكــار   مسلمانان حياني بجويد كه و 
ادنــد،  كردند و در برابر قرآن و حــديث نه 

ولي شواهد تاريخي بر خــلاف آن بســيار  
است. و دو شاهد نقل شده در كــلام وي  
نيز چنان كــه بيــان شــد چيــزي را اثبــات  

  كند. نمي 
  

  ماهيت حديث 
تــوان گفــت  گروهي از مستشرقان و مي 

ها گلدزيهر براي حديث ماهيت  آن   در رأس 
معنوي آنچنان كه عقيدة مســلمانان  قدسي و  

 ـباور ندارند. ب  آنان ريشة    ، ه تعبير ديگر است 
بلكه حديث    ، رسانند حديث را به پيامبر نمي 

را بازتاب تحولات فرهنگي جامعه اســلامي  
اي مــذهبي و سياســي آنــان  هاي فرقه و نزاع 

  انگارند. مي 
  العقیدة در كتــاب  ره  ا ب گلدزيهر در اين  

  نويسد: مي  الشریعة و  
ــديث تلاش «  ــي و  در ح ــاي شخص ه

ت. در  خالص امــت اســلامي تجلــي يافــ 
حديث نه تنها عــادات و رســوم و افكــار  
سياسي متجلي شد، بلكه هر آنچــه را كــه  

رود  محصول شخصي اسلام به شمار مــي 

ــز   ــه از اســلام ني ــور بيگان ــين ام و همچن
نان دگرگــون  گر شد و امور بيگانه چ جلوه 

صل خود دور گشــت و تمــام  شد كه از ا 
ها به اسلام منسوب شــد. جملاتــي از  اين 

عهد جديد، سخنان پيشــوايان  عهد قديم، 
هــاي  مســيحي، مطالــب مقتــبس از انجيل 

ــي، آموزه  ــان،  جعل ــفه يون ــايي از فلس ه
ــد در   ــارس و هن ــان ف ســخناني از حكيم

  ١» شود. لاي احاديث يافت مي لابه 
  دراسات محمديــه همچنين در كتاب 

  گفته است: 
ــي،  «  ــي در پ ــه فتوحــات پ ــاه ك آن گ

دست كشاند  ر را به شهرهاي دو  مسلمانان 
رســاندند.   آنان اديث پيامبر را به گوش اح 

و پس از رحلت پيامبر احاديث فراواني را  
بردند با  مي  به پيامبر نسبت دادند كه گمان 

  هــا آن توان مي  آراي پيامبر سازگار است و 
  نسبت داد. را به پيامبر  

با رخدادهاي ديني كه با   ها اين روايت 
اشــراف پيــامبر حاصــل شــد، داد و ســتد  

نــوان قاعــده بــراي جهــان  داشت و بــه ع 
  اند اسلامي به شمار آمد. صــحابه كســاني 

ــه در   ــاديثي را ك ــت اح ــادة نخس ــه م ك
ي بعدي رو بــه افــزايش گذاشــت  ها نسل 

ـــــــ   ـــ
 .٥١، صالشریعةو  العقیدة    .١
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حديث به عنــوان ســند   . ريزي كردند.. پايه 
ي نخســت تــاريخ اســلام  ا هــ بــراي دوره 

توان گفت بازتــاب  مي  اما  ، سودمند نيست 
  منازعاتي است كه در مراحل شكل گيري 

  ١ » اسلام اتفاق افتاد. 
گلدزيهر عنوان فصل ســوم كتــابش را  

الحديث النبوي وصلته بنزاع الفــرق فــي  « 
قــرار داده اســت. گلــدزيهر بــر   ٢» الاسلام 

گرفــت كــه  مي   اساس همين نظريه نتيجــه 
ديث را منبع شــناخت صــدر  احا  توان نمي 

اسلام يعني زمان پيامبر و تقريباً كــل قــرن  
  ٣اوّل قرارداد. 
  ين نظريه گلدزيهر بايد گفت: در نقد ا 

ــكار  .  ١ ــي آش ــات وي تناقض در كلم
كنــد در  زيرا از يــك ســو ادعــا مي  ؛ است 

مجموعــه و احاديــث منقــول از پيــامبر و  
ــي   ــي و يقين ــخن قطع ــيچ س ــحابه ه ص

ان  ز ســوي ديگــر بيــ تــوان يافــت و ا نمي 
كنــد كــه شــماري از احاديــث اصــيل  مي 

ــي بخشــي از آن از اصــالت    ؛ نيســتند  يعن
ــوردار   ــه  برخ ــكي در مقال ــت. موتس اس

اين ايــراد را بــر    » پژوهي در غرب حديث « 

ــ ــ   ــــــ
، العدد الثالث، ص  الاسلامیة الدعوة کلیة مجلة  .١

 .٣٩٣و٣٩٢
 .٥١٥العدد الثامن، ص  ،همان    .٢
 .٩پژوهي در غرب»، ص«حديث    .٣

 كند: گلدزيهر چنين بازگو مي 

ــات  برداشــت «  ــاوت از مطالع هاي متف
تيجــه تناقضــات  ن گلدزيهر به طور خاص 
از يــك ســو وي   دروني در كار وي بــود. 

ب مجموعــه اصــلي  كرد كه در بــا ادعا مي 
احاديث منقول از پيــامبر و صــحابه هــيچ  

تــوان گفــت و  قطع و يقين نمي  سخني با 
اين كه قسمت عمدة روايات منتســب بــه  
ايشان صرفاً بازتابي از تحــولات مــذهبي  
سياسي و اجتمــاعي اســت كــه مشخصــه  
روشن دو قرن نخست پس از اسلام بوده  

دارد كه بــه  را سخن قابليت آن  است. اين 
شــكاكيتي تمــام عيــار در بــاب حــديث،  

ــر شــود. از ســوي ديگــ  ر،  تفســير و تعبي
شواهد ارائه شده از سوي گلدزيهر مبنــي  
بــر ايــن كــه شــماري از احاديــث اصــيل  

دهنـــده  كاس ع نيســـتند، بلكـــه بيشـــتر ان 
اند،  تحــولات بعــدي در جامعــه اســلامي 

ن  كــه ايــ   انجامــد لزوماً به اين استنتاج نمي 
حكم را بايد بر تمامي احاديــث اســلامي  
صادق دانست. افزون بر اين، اگر قضاوت  

ب مجموعــة اصــيل احاديــث  قطعي در با 
ممكن نباشد، در آن صورت روايــاتي كــه  

بــه عنــوان منــابع    هــا آن از    ند توا محقق مي 
تاريخي اســتفاده كنــد، تنهــا منحصــر بــه  
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في المثــل  ـ  مواردي خواهد شد كه بتوان 
اثبات كرد  كه  ـ  شان ي شان دادن كهنگ با ن 

مجعولاتي متأخرند. اما با اين  حساب، بــا  
شمار از رواياتي كــه  كه بي تعداد فراوان بل 

اثبات جعلــي بودنشــان بــه طــور قطعــي  
ممكن نيست، چه بايد كــرد؟ آيــا منطقــي  

خود، ايــن دســته    ة است كه با تعميم نظري 
از روايات را نيز مجعولاتي متأخر از زمان  

ــم؟ از  پ  ــه شــمار آوري ــامبر ب كــه    جــا آن ي
فرض گلدزيهر ايــن بــود كــه منــابع  پيش 

(اصــيل) و   موجود حاوي روايات قديمي 
اند، اســتدلال وي بــه ايــن  متأخر (جعلي) 

نتيجه نامعتبر از نظر تاريخ انجاميد كه هــر  
روايت قديمي را ضرورتاً بايســت متــأخر  
به شمار آورد، آن هم صرفاً به ايــن دليــل  

شد اين روايــات  به روش وي، نمي كه بنا 
  را اصيل و قديمي دانست. 

گلدزيهر خــود نيــز در   ....در هر حال، 
كيت خويش انسجام كامــل نداشــت.  شكا 

درست است كه وي در توصــيف حيــات  
كــرد، امــا  پيامبر، از احاديــث اســتفاده نمي 

همو در پذيرش اخبار و روايــات مربــوط  
به صحابه و ديگر افــراد تــا دو ســه نســل  

را از نظــر   هــا آن كــرد و دي ترديد نمي بع 
انگاشت. مشكل اين جــا  تاريخ صحيح مي 

آورد در  ليــل مــي بود كه وي از يك سو د 
عصر پيامبر ممكن نيست اخبار صحيح را  

تــي بــه  ق از روايات مجعول جدا كرد، اما و 
رسيد، هيچ گاه روشن  هاي متأخر مي دوره 
اي  ساخت كه بر اساس چه معيار تازه نمي 

  ١» شود. ن پذير مي ر امكا اين ام 
ايـــن رأي گلـــدزيهر در ميـــان  .  ٢
شناسان مخالفان بسيار دارد. كســاني  خاور 

انند موتسكي و فان اس اين نظريه را بــا  م 
پذيرنــد. موتســكي بــراي  اين كليــت نمي 

اثبات درستي بخشي از احاديث اســلامي  
كند  عبدالرزاق را تحليل مي  مصنف كتاب 

هــا چنــان  ل گيرد كه سيستم نق و نتيجه مي 
تــوان گفــت  متنوع و متعدد است كــه نمي 

وي در نقــد نظريــه    ٢اند. ســاختگي   هــا آن 
ي مشابه ادعاي گلــدزيهر  ي عا شاخت كه اد 

را   مبــادي فقــه اســلامي داشت، كتــاب 
 تحرير كرد. 

همچنين فان اس بــا تحليــل تــاريخي  
نشان داد كه جوهره و هسته اصلي برخي  
از روايات كلامــي منســوب بــه پيــامبر و  

  ٣حابه، بسيار قديمي است. ص 

ـــــــ   ـــ
 .  ٨٠٩پژوهي در غرب»، ص  حديث«    .١
 . ٤٣و ٤٢، ص  ٢٣، دوره بيستم، ش مجله معارف    .٢
 .١٥پژوهي در غرب»، ص«حديث    .٣
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گلدزيهر براي دعواي خــود دليلــي  . ٣
و  كنــد و تنهــا بــر پايــه حــدس اقامه نمي 

كند و به  گمان چنين رأي قطعي صادر مي 
فرض هم كه مواردي از احاديث را بيابــد  

  هــا آن كه با دليل، اثبــات ســاختگي بــودن  
حكم كلي قطعــي   ها آن توان از شود، نمي 
 صادر كرد. 

يز به وجــود روايــات  د ن خو  مسلمانان 
ي متعــدد  ي ها جعلي اعتراف دارند و كتاب 

  ١. اند در شناخت احاديث جعلي نوشته 
حكم كلــي يــا غــالبي   ، به سخن ديگر 

ــواهد   ــد اســت و ش ــورد نق ــدزيهر، م گل
دهــد  مي   بســياري بــر بطــلان آن گــواهي 

وگرنه به صورت موجبه جزئيه كمتر عالم  
تــوان يافــت كــه بــه ايــن  مي  مسلماني را 

  ه اعتراف نكند. مسئل 
رسد يكــي از چيزهــايي  به نظر مي ـ ٤

ــده   ــن رأي و عقي ــه اي ــدزيهر را ب كــه گل
عتقاد او به عدم كتابت حديث و  واداشته ا 

نقل شفاهي آن تا قرن دوم است. سســتي  
اين مبناي وي را در مبحث بعد به اثبــات  
ــي از   ــابراين يكـ ــاند، بنـ ــواهيم رسـ خـ

هاي وي در اين مسئله مخــدوش  دستمايه 

ــ ــ   ــــــ
،  ١، شفصـلنامه علـوم حـديثد بــه: يبنگر  .١

 .٩٥-٧٥ص  ،٢٢؛ و ش٨٠-٧٤ص

  گردد. مي 
 

  تداوم نقل شفاهي احاديث تا پس از قرن دوم 
يكي از آراي گلدزيهر كه البتــه ريشــه  

ي  هــا منابع اهل ســنّت و روايت در برخي 
دارد، عــدم كتابــت حــديث    آنان منقول از  

ــت.    در  ــرن دوم اس ــي ق ــرن اوّل و حت ق
ــه در   ــاتي ك ــر رواي ــه ب ــا تكي ــدزيهر ب گل
مخالفت با كتابت احاديث در منابع روايي  

سنّت موجــود اســت تــدوين متــون   اهل 
حــديثي را در نيمــه نخســت قــرن ســوم  

  بــاره ن در اي اي وي مقاله  ٢داند. مي  هجري 
نگــارش   ١٩٠٧تأليف كرده كــه بــه ســال 

يافتــه و موتســكي آن را در كتــاب خــود  
  آورده است. عنوان اين مقاله چنين است: 

حول جايگاه حــديث در   ها كشمكش « 
  » اسلام 

Disputsover thestatus of Hadith in 
Islam3 

  در نقد اين نظريه بايد گفت: 
بسياري از خاورشناسان با اين رأي  ـ ١

به عنوان مثال بــه چنــد مــورد   ؛ ند ا مخالف 
 شود: اشاره مي 

موتسكي چنــين  از شولر به نقل الف) 

ـــــــ   ـــ
  .١٩-١٨پژوهي در غرب»، ص«حديث    .٢
3.   Hadith P.p. 55-67  .  
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 عقيده دارد: 

«شولر در مقالات متعدد خود چنــين  
استدلال آورده است كه كساني كه بــراي  

مكتوب حــديث بحــث و  نقل شفاهي يا 
اند از نظام آموزش و فراگيري  جدل كرده 

م تصــور  هاي اســلا علم در نخستين سده 
اند. بــه نظــر وي، جوامــع  ستي نداشته در 

بزرگ حديثي كه در قرن سوم و چهــارم  
فراهم آمدند، منابع اوليــه شــان ضــرورتاً  

هاي صحيح و مدون يا صرفاً نقــل  كتاب 
ــت   ــدتاً دس ــه عم ــوده، بلك ــفاهي نب ش

هــا بــوده اســت كــه  هايي از درس وشته ن 
اســتادان بــراي اســتفاده شخصــي خــود  

ــته بوده  ــن نوش ــاگردان اي ــد. ش درس،    ان
ــه صــورت   گفتارهــاي حــديثي را كــه ب

كردنــد يــا بلافاصــله  شفاهي دريافت مي 
ــداً از روي دفــاتر  مي  ــا بع ــتند و ي نوش

  ١كردند.» استادان مكتوب مي 
نوشــته كــه  بــاره  در اين  اي شولر مقاله 

كتــاب خــود آورده    ســكي آن را در موت 
  است: 

Cal Iorah and hadith: Iransmissian, 

Prahibition of Writing Redation.٢ 

تورات شفاهي و حديث: نقل، منع از    

ــ ــ   ــــــ
  .١٩-١٨پژوهي در غرب»، صحديث«  .١
٢.  Hadith. P.p.67-109  .  

  كتابت، آماده سازي براي چاپ. 
كــه بــا عــدم   ي گر ي د  شناس خاور ب) 
  مايكــل كــوك مخالفت دارد، ث ي حد كتابت 
ــه «مخالفــان نگــا   . اســت  رش  وي در مقال

  اين عقيده را دنبال كرده است.   ٣حديث» 
  وي نخست معتقد است: 

  حديث منع كتابت منسوب به پيــامبر، 
كــه    چــرا   ؛ مجعولي است از سوي بصريان 

  خاستگاه دشمني با كتابت، بصره است: 
به رغم ظــواهر امــور، دليلــي وجــود  « 

دارد كه باور كنيم حــديث نبــوي اصــلي،  
اقــع  بلكه در و  ، تنها در بصره روايت نشده 

  ٤» ه جعل شده است. در بصر 
  كند: مي   وي همچنين از شولر نقل 

نــع  ...از ايــن رو در نظــر او، تــاريخ م « 
تــوان مربــوط  مي  م نگارش را به طور مسلّ

به آخرين ربــع ســدة نخســت دانســت...  
ــود نمي  ــن خ ــد م ــين  هرچن ــوانم چن ت

را ثابت كنم، ولــي مخــالفتي  اي  شناسي گاه 
  ٥» جدي با آن ندارم. 
آيــد  مي   ن كوك به دست آنچه از سخنا 

ـــــــ   ـــ
  اين مقاله به فارسي ترجمه شده و در فصــلنامه  .٣

،  ٢و  ٢٩،  ٤٠، ص١٠، ٩، ٨شماره  علوم حديث،
  به چاپ رسيده است.

 .٥٧، ص  ٨، شثيفصلنامه علوم حد    .٤
  .٧٠ص  ،٩،شهمان    .٥
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ــه و   ــت، ريش ــع كتاب ــه من ــت ك ــن اس اي
خاستگاهي يهودي دارد و در ربع چهــارم  

ــرن ا  ــان  ق ــت در مي ــع كتاب ــه من ول نظري
توان  گيرد. بنابراين نمي مي  ن شكل نا مسلما 

دليل آورد كه كتابــت از روزگــار آغــازين  
يي  ها وجود نداشته است، بلكه وي نمونــه 

،  ام علي ي مربوط به كتابت ام ها از نقل 
ن  وا و برخــي ديگــر از پيــر  امام حسن 

  ١كند. مي  اهل بيت را نيز گزارش 
وهشــگران اهــل  كه برخــي پژ چنان ـ ٢

  ٥٢اند، كتابت حديث توســط سنّت آورده 
از كبــار تــابعين،   ٣نفــر  ٥٣ ، از صحابه  ٢تن 
از صغار تابعين بــه اثبــات رســيده   ٤تن ٩٩

اســت كــه همــه اينــان در قــرن نخســت  
اه برخي شيعيان نيــز  ديدگ از  . اند زيسته مي 

اين نظريه عدم كتابت مخــدوش اســت و  
ــر  ــياري ب ــواهد بس ــات    ش وجــود مكتوب

دارد   آنان از سوي ائمه و اصحاب  حديثي 
ها و كتــب اصــحاب  كه از ميان اين رساله 

ائمه تعدادي به عنوان اصل معرفــي شــده  
  معروف است.   مائة  كه به اصول اربع 

  

ــ ــ   ــــــ
 .٥٨-٥٧، ص٩همان، ش    .١
 .١٤٢- ٩٢،ص ١، ج دراسات في الحديث النبوي     .٢
 .١٦٧-١٤٣همان، ص    .٣
 .  ٢٢٠-١٦٨همان، ص      .٤

 به نقد متن مسلمانان  ي توجه ي ب 

ــر    از   يكــي  ايرادهــاي خاورشناســان ب
  ، به نقــد مــتن اســت  ي توجه ي ب  مسلمانان 
رزيــابي  بــراي ا   مســلمانان كــه   ي بدين معن 

  درستي و نادرستي روايات به سلسله سند 
نگرند و دانش علم رجال نيــز متكفــل  مي 

ي  هــا همين امر است. رشد فزاينــده كتاب 
  كند. مي   رجالي نيز اين خط مشي را تأييد 

خســتين بــار ايــن  شايد بتوان گفــت ن 
ئله از سوي گلدزيهر مطرح شد و پس  مس 

از وي ديگر خاورشناسان و نيز برخــي از  
  بدان توجه كردند.   نان مسلما 

  ة الشــریع و  ة العقید گلدزيهر در كتاب 
بــه    ، پس از تشكيك در درســتي احاديــث 

يعني علم سند شناسي   ، مسلمانان راه حل 
گــاه ســخن خــود را  كنــد و آن مي   اشــاره 

  كند: ي م   چنين مطرح 
ــر    «مســلمانان  ــن خط ــتند از اي نتوانس

(جعل حــديث) در امــان باشــند و بــدين  
د الحــديث ابــداع  جهت دانشي به نام نقــ 

كردند كــه ارزش ويــژه خــود را دارد، تــا  
بتوانند ميان درســت و نادرســت تفــاوت  

گاه كــه نتواننــد ميــان ســخنان  بگذارند آن 
روشــن   ٥»  توفيق ايجــاد نماينــد.  ، ض ق متنا 

ـــــــ   ـــ
 .٥٠، صالشریعةو  العقیدة    .٥
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در نقــد، ماننــد   مسلمانان اه است كه ديدگ 
كــه    ديدگاه مــا (مســيحيان) نيســت؛ چــرا 

غيــر  درســت و  مسلمانان يي كه ها روايت 
دانند، برپايه معيارهــاي مــا  مي  قابل ترديد 

  در نقد، جاي تأمل و ترديد فراوان دارد. 
البته نظريه گلدزيهر پس از وي توسط  
  كايتاني و شاخت مورد تأكيد قرار گرفت. 

  نويسد: مي  م) ١٩٢٢- ١٨٦٩كايتاني( 
ثان بــه ارزيــابي و  تمــام همــت محــدّ« 

شود و هيچ يك  مي  بررسي راويان صرف 
ــود را در  ــتن  خ ــارت و م ــد عب ــر نق گي

  ١ » سازد. نمي 
ثان و  پــيش از ايــن گفتــيم كــه محــدّ« 

منتقدان مسلمان، فراتر از نقد ســند را بــه  
  دهند و از نقد متن پرهيز خود جرئت نمي 

حابه مشــهور  كنند؛ زيرا آن را تحقير ص مي 
ــراي ك  ــري ب ــي و خط ــلامي تلق ــان اس   ي

  ٢ » كنند. مي 
  باره در اين ز ي ن م) ١٩٦٩- ١٩٠٢شاخت( 

  ويسد: ن مي 
  مسلمانان سزاوار است توجّه شود كه « 

ــان   ــد ســند پنه ــس نق ــتن را در پ نقــد م

ــ ــ   ــــــ
ــلامارف المعــ  رةائــ د   .١ ،  ٢٧٩، ص  ٢، جیةالاس

 .١پاورقي
 همان.    .٢

  ٣  » ساختند. 
  در نقد اين نظريه گلدزيهر بايد گفت: 

نقد متن ريشه در سخنان  ـ خاستگاه ١
او، و صحابه و يارانشان  پيامبر و اهل بيت 

آنچه ابتــدا از ســوي پيــامبر و ائمــه   . دارد 
ررســي  براي ارزيابي حديث بيــان شــده ب 

بلكه بررسي محتوايي حديث   ، سند نيست 
است. روايات عرضه حديث بــر قــرآن و  

نقــل بــه ثبــت    ٤٨٤سنّت كــه در بــيش از  
بــه نقــد مــتن و    هتمــام گويــاي ا   ، رســيده 

تنها بــه  بررسي محتوا است. در اين زمينه 
 شود: يك حديث اشاره مي 

  حــقّ  علي كــلّ  : إنّقال رسول االله « 
فمــا وافــق    . صواب نوراً  و علي كلّ حقیقة 

االله   ب كتاب االله فخذوه و مــا خــالف كتــا 
  ٥» وه. فردّ

هر حقي را حقيقتي و هــر صــوابي را  
نوري است. پس آنچه را بــا كتــاب خــدا  
موافقت كند بگيريد، و آنچه را بــا كتــاب  

  باشد كنار بگذاريد.   خدا مخالف 
بــر همــين پايــه در ميــان صــحابه، 
عرضه بر قــرآن  و ســنّت يــك معيــار 

ـــــــ   ـــ
 همان.    .٣
 .١٣، ص٣٠، شفصلنامه علوم حديثر.ك:      .٤
 .  ٦٩ص  ،١، جالكافي   .٥
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  . بوده است
ثان،   ـاز دورة تدوين علوم اسلامي، محد٢ّ

ديگــر    الحــديث و   درایــة اصــوليان، عالمــان  
ــي   ــر بررس ــواره ب ــلامي هم ــران اس متفك

جا  اند. در اين محتوايي احاديث تأكيد داشته 
 : شود اره مي هايي چند اش به نمونه 

ق) در  ٣٢٨الاسلام كلينــي (م  ثقة الف) 
 نويسد: مي  الكافي مقدمه  

تو را راهنمــايي   بدان برادرم، خداوند « 
ــردن   ــوان جــدا ك ــد، هــيچ كــس را ت كن
احاديــث اختلافــي نقــل شــده از امامــان  

منقــول از امــام    ة نيست، مگر بر اين قاعــد 
ها را بر كتاب خدا عرضــه  تكيه كند كه آن 
فقت داشت اخذ كند وگرنه  بدارد؛ اگر موا 

  ة آن را كنار گــذارد و نيــز بــر ايــن قاعــد 
امــه  منقول تكيــه كنــد كــه آنچــه را بــا ع 

آن را اخذ كند و نيز   ف موافقت دارد، خلا 
هاي مورد اجماع  بر اين قاعده كه مضمون 

  ١»   را اخذ نمايد. 

ق) در كتــاب  ٤٦٠شيخ طوســي(م ب) 
 نويسد: مي  الاصول   عدة 

ون خبــر  قرائني كه بر درســتي مضــم « 
رســد،  مرتبــه علــم نمي  دلالت دارد و بــه 

. موافــق  ١كه خبــر: چهار قرينه است. اين 

ــ ــ   ــــــ
 .٤٩ص  ،١، جالكافي    .١

. مطابق با نــص قــرآن  ٢باشد؛ دليل عقلي 
يا عموم و خصوص آن و يــا مفهــوم 

. موافق سنّت قطعي باشد؛ ٣آن باشد؛ 
  ٢  ». موافق با مسلّمات اماميه باشد.٤

ق)  ٤٦٣- ٣٩٢خطيــب بغــدادي ( ج)  
 گويد: مي 

اي  اند: دســته بر سه دسته اخبار تمامي « 
ديگــر  اي معلوم اســت؛ دســته  اش درستي 

ديگــر    اي فسادش معلــوم اســت، و دســته 
وضعيتش معلوم نيســت... دســته دوم كــه  
فسادش معلوم است از اين طــرق كشــف  

  ة لـّـ د شــود: عقــل درســتي آن را نپــذيرد، ا 
  منصوصه برخلافش باشد... 

نــص قرآنــي يــا ســنّت متــواتر يــا 
را رد كند يا در اموري  اجماع امت آن

ان بــه دانســتنش باشد كه همــه مكلفــ 
مأمورند، ولي روايتــي وارد شــود كــه 

  ٣»   . آور نباشدعلم 
ــه   ــخ ب ــز در پاس در دوران معاصــر ني
ايرادهــاي مستشــرقان، كتــب فراوانــي در  

ي تئــوري و تطبيقــي نقــد مــتن  هــا حوزه 
  ٤تأليف شده است. 

ـــــــ   ـــ
 .٣٧١-٣٦٧، ص١، جالاصول عدة    .٢
 .١٩، صالکفایة    .٣
 .٣٠-٢٨ص  ،٢٦فصلنامه علوم حديث، ش      .٤
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